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 )عليشـاه  مجذوب( تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت آنكه به توجه با
 و فرماينـد  مـي  بيـان  فقري جلسات در عموماً سؤالات را، و ها نامه پاسخ
 نماييد لطف باشد، نمي سؤالات و ها نامه تك تك به جداگانه پاسخ امكان
  .بفرماييد مطالعه دقتّ به سؤال طرح از قبل ار بيانات جزوات مطالب

 خصوص به مندان علاقه بيشتر چه هر دسترسي منظور به است خواهشمند
 كـه  درصـورتي  بيانـات،  جـزوات  ساير و جزوه اين به مؤمنين ساير و فقرا

  .نماييد هديه سايرين به نموده لطف داريد، موجود جلد يك از بيشتر
مستقل از هـر مؤسسـه خيريـه و     ات بيانات،ي جزو تهيه آنكه به توجه با

گيـرد، خواهشـمند اسـت جهـت اعـلام سـفارش        انتشاراتي صورت مـي 
   0912   583   8242 ي تلفـن  شـماره  بـا  ي اشتراك، آشنايي با  نحوه و

  .فرماييد حاصل تماس
ي كساني كه در تكثير اين جزوه و ساير جزوات بيانات،  بدينوسيله از همه
  .شود اند، سپاسگزاري مي ي داشتهتوفيق خدمت مال

. باشـد  پـذير مـي   انك ـمطالعه جزوات از طريق سايت اينترنتي ذيل نيز ام
ــه تف   در ــزوات ب ــايت، ج ــن س ــكاي ــزوات    كي ــه ج ــامل مجموع و ش

عرفـاني، مكاتيـب عرفـاني، شـرح رسـاله شـريفه پندصـالح،         گفتارهاي
گي، استخاره، اختلافات خـانواد (وگوهاي عرفاني، جزوات موضوعي  گفت

همچنـين در ايـن سـايت امكـان     . باشـد  مـي ... و) حقوق مالي و عشـريه 
  .دارد وجود نيز نظر، مورد مطالب جستجوي موضوعي در خصوص

WWW.JOZVEH121.COM  
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൐৅ࣱل ୀای اอশૢه ا৷ماষتان ඼້ ଘآن ॴ சود
ی غلام و ඵ෱౶ز  ज़سأऒ /ଔوا৯دن ৔ورات و ا

ق آن భ اଌن زمان و آیات ඼້آن از ૛भ୆ ஃه / آیات ඼້آن ड़ భورد ୀدਛی و ચॡدا

 ॴود ঠࡱت آیات ඼້آن؛ ਗی/ باط ඟ໊دی دیࢂඟی باید اি  අൻণࡧخ িشده ا॥ت، از ౼૚අه و

  ॥1تලඹख़ا    ॴود ঠࡱت  ਗی  و  ঃ࣭ل ھم ا॥ت   ھૡه
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

 ـآمثلاً يك  :گيريم را در نظر ميدو تا آيه   ـگويم ـي اهي جاهِـدِ  :دي

 ْ
ِ
ْ

ـࢩ
َ
 عَل

ْ
ظ

ُ
ل
ْ
نُافِقينَ وَاغ

ْ
ارَ وَالم

َّ
ف

ُ
ک

ْ
ال

آنهـا   با كفار و منافقين جنگ كـن و بـر  ، 2
 عُفِـيَ  كه ديفرمايمديگر  ي يك آيه .آيه است اين يك. سخت بگير

ْ
مَـن

َ
ف

ـيْ 
َ
خیهِ ش

َ
هُ مِنْ أ

َ
ءٌ  ل

ايـن دو  آيا . كسي كه از برادرش عفو كند خوب است، 3
 بـراي اينكـه هـر دو از يـك جـا      .آيه مثل هم است؟ بله مثل هم است

 مثـل دو تـا  . گـاهي آن كـار را بكـن    ،گفته گاهي اين كار را بكن ،آمده
مريضي كه هر دو يك مرض دارند مثلاً حصبه دارنـد يـك مـريض در    

                                                                          
 . ش .ه 5/7/1384 تاريخ.  1
  .9و سوره تحريم، آيه  73سوره توبه، آيه .  2
  .178سوره بقره، آيه .  3
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ي است كه دكتر به او گفته فقـط بايـد سـوپ بخـوري آن هـم      امرحله

ســوپي كــه بريــزي در شــال كــه جرمــي اگــر دارد بمانــد آن آبــش را  
كبـاب   كمي ديدهيمكه آقاي دكتر اجازه  ديگويممريض . بخوري بايد

ا به فـلان مـريض   شم :ديگويم. كشديمرا تو  !نه !نه :ديگويمبخورم؟ 
هر دو حرف از يك منشأ آمده اين بـراي  . كباب بخورگفتيد هر روز چلو

است آن بـراي مريضـي اسـت كـه      اشحصبهاولِ  اين مريض است كه
را هـم   قـرآن آيـات  . تمـام شـده بايـد تقويـت بشـود      اشحصبهدوران 
 ـ  ي حساب كنيد، همه مثل هم است ولي هر اينطور ي يـك جـاي خاص
كتاب الهي كه دست نخورده بعداً عوض نشـده، اضـافه   چون تنها . دارد
را از  قـرآن اسـلام و   ،شايد فرقَ ديگر البتّه. است قرآنكم نشده  ،نشده

جانب الهي قبول ندارند ولـي مـا كـه قبـول داريـم هـم اسـلام و هـم         
، از جانــب خــدا آمــده ولــي شــتتمســيحيت و هــم يهوديــت و هــم زر

 ميكن ـيم ـبا مـال خودمـان مقايسـه     ميكنيمرا كه نگاه آنها  يهاكتاب
كـه   ميديفهميماگر هم به ما نگفته بودند خودمان . ميفهميمخودمان 

اين است كه بعدها از بين دليل به . از جانب خدا باشد شودينمآن كتاب 
و يـك چيزهـايي از   كـم كردنـد    ،رفت دستكاري كردند اضـافه كردنـد  

 عكه فقط از زندگي حضرت عيسـي  انجيلمثلاً در . خودشان نوشتند
اينكه مـن  . خلقت جهان هستاول  از توراتبه بعد، ولي  آنوقتاست از 

 انجيـل و  توراتيعني  مقدسچند بار خواهش كردم توصيه كردم كتاب 
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، بله نيـاز  نداريمنياز  آنهابه را داريم  قرآند ما كه يينگو البتّهرا بخوانيد، 

 ـگويممثلاً . بيشتر بشود قرآنبخوانيد براي اينكه ايمانتان به . نداريد  دي
خدا جلويش را گرفت بـا   رفتيمكه در فلان تپه كه يعقوب به گردشي 

آمديم خدا آمد پايين و آدمي شـد و بـا يعقـوب     حالا. هم كشتي گرفتند
. و پاداشـش را بدهـد   بايـد يعقـوب را بزنـد زمـين جـزا     . كشتي گرفـت 

در مـا   آن لي است كـه تركـي  ثَاين ديگر يك م. خدا را زمين زد يعقوب
  .غلطسه ، يك عبارت است ولي »بير عبارت اوچ غلط«: مشهور شده

نبي، شرح حال ايـوب را هـم كـه     يا جاهاي ديگر در كتاب ايوب
ي بنـده  نديگويم، ايوب ميدانيمكه اسلامي است ما  اشآنچه، ديدانيم

ب درگاه الهي بود و يك روز خدا بـه شـيطان گفـت،    خيلي خوب و مقرّ
شيطان هم يك آدم  ،اينجا حساب كرده خدا يك آدم است مثل خودش

خـدا بـه    .يي كه دارنـد هاقدرتي اختيارات و همهاست مثل خودش، با 
؛ دهـد يم ـي خوبي دارم؟ ايوب را نشـان  ي چه بندهنيبيمشيطان گفت 

! كه يعني من دارم تـو نـداري   دهديمغصگي  نديگويمقول ما  يعني به
بله آن همه چيزهايي كه به او دادي اولاد خوب، چنـد   ديگويمشيطان 

قبيلـه هسـت،    رئـيس ي خوب، اموال فراوان، منزل فـراوان،  همسرهاتا 
را از او بگيـر بعـد   آنها  شوديمي اينطوركه بدهي احترام هم دارد به هر

بندي كرد با شيطان گفـت بـرو، اختيـار     شرط ؟ خداشوديمببين چگونه 
خدا گفت ديـدي بـاز هـم    . مثلاً گوسفندانش را گرفتاول  آمد وا. داري
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گفت برو بگيـر بـه همـين    . گاو دارد ي هگاو دارد، گلّتكان نخورد، گفت 

بعد سه نفر از خداشناسـان، مريـدان   . طريق يكي يكي گرفت تا آن آخر
ت به ايوب حمله كردنـد كـه تـو چـه     سابقش كه آمدند دو نفرشان سخ

چيزها  ي ي شدي؟ وقتي كه ديگر ايوب از همهاينطورگناهي كردي كه 
بدنش متعفن شده بود كرم گذاشته بود، يك زنـش  حتّي  جدا شده بود و

، خـودش  بـرده بـود   ي بيـرون شـهر  اخرابهكه خيلي وفادار بود او را به 
 ـخريم ـذا غ ـ گرفـت يم ـمزد  شستيملباس  كرديمكلفتي  آمديم  دي
نفـر آمـده بودنـد دو     هس ـدر ايـن لحظـه   . خـورد يمبا شوهرش  برديم

ي اينطـور نفرشان خيلي حمله كردند كه خلاصه تو چـه كـردي و چـرا    
كه خود ايـن داسـتان سـطح خـدا را پـايين      . بود ترنرمشدي؟ يكيشان 

هـر دو جسـميت   اينهـا   آوردن و سطح شيطان را بالا بردن و بعد هم به
آيد، يعني با عقلـي كـه خـدا را    نميبا عقل جور در هيچكدام اينها دادن،

. يك حرفي اينخدايي نيست  ديگويم شناسدينميكي خدا را  .بشناسي
 چنين خدايي را فكر كنـد كـه   تواندينم شناسديمولي كسي كه خدا را 

 ،كه بعضي از علما ايراد گرفتند، علماي مـا نـه   شوديماين موجب حتّي 
و بر دين يهود اين مسأله  مقدسراد گرفتند بر كتاب علماي خودشان، اي

از  قـرآن هرگـز چنـين چيـزي نـدارد      قرآنولي  .را انتقاد بر خدا گرفتند
ـا ) اين يك آيه خيلي جالـب اسـت  ( ديفرمايمطرف  آن

َ
ن
َ
 أ

ِّ
ني

َ
ـئْ عِبـادي أ بِّ

َ
ن
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حيمُ  ورُ الرَّ

ُ
ف
َ
غ
ْ
نَّ عَذابي *ال

َ
لـيمُ   وَأ

َ ْ
عَـذابُ الأ

ْ
هُـوَ ال

ان من خبر بـده كـه   به بندگ ،1
بـه خيـال   من غفور و رحيم هستم يعني همان دلسوزي كه آن آقايـان  

من آن رحـم را دارم، غفـور    ديگويم، خدا كننديمبراي ايوب  خودشان
نَّ امـا   كـنم يم ـرا عفو  تانگذشته، بخشميم تانگذشتههم هستم از 

َ
وَأ

لـيمُ   عَذابي
َ ْ
عَـذابُ الأ

ْ
ست يعني مواظب باش عذاب من عذاب سختي ا هُـوَ ال

اين خدا را بـا خـداي آنجـا    . مهست به آن عذاب نيفتي من غفور و رحيم
گفت خداها مثـل هـم هسـتند، يـك خـدا       شودينم البتّه. مقايسه كنيد

 اينطـور چقدر كوتاه بـوده كـه    آنوقتبيشتر نيست ولي ببينيد ذهن بشرِ 
يـك قـدم    ،كنـد يم ـباز هم چون خدا را قبـول  . كنديمخدايي را قبول 

 ـگويم ـ گـذارد يمجلوتر است از آن بشري كه يك سنگ تراشيده را   دي
  . خواهديماز او شفا  ،اين خداي من است

يعنـي  . هم كه گفتم همه مثل هـم اسـت   قرآنآيات  هرجهت به
م كـه اصـلاً   يياثر باشد و حالا بگو بي يكلّ نيست كه به قرآني هيآهيچ 

 ـآهـر  ! نه ،چون اين آيه نيست آيه را حذف كنيم درسـت   قـرآن ي از اهي
، افتـاده يمي اتفاق اواقعهي آمده، يك ي خاصاست كه براي يك واقعه

از يك  ديرويممثل اينكه شما . آمدهيمحكمش  خواستنديمحكمش را 
 دي ـكنيم ـدر كتاب پيدا  ديكنيميك مشكل حقوقي داريد نگاه  دفتري،

پيغمبـر   شـد يم ـكلي پيـدا  هم هر وقت مش ـاينها  .ديآوريمحكمش را 

                                                                          
  .49-50سوره الحجر، آيات .  1
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 آمـد يم ـ ، حالت وحي به اوداشتيمپيش خدا يعني خدا برش  رفتيم

. برگـردد اجـرا كنـد   تـا   داديم ـي كه خودش گفته بـود بـه او   اهمادآن 
ولي نه اينكه فقط براي همـان مـورد اسـت     كرديمآن مورد اجرا  براي
اين است كـه  . داديمي مواردي كه مثل آن بود انجام همه مانديمبعد 

ي گفتـه شـده، ولـي اثـر     ي خاصو واقعهبه موقعيت بنا قرآن آياتگرچه 
براي همان  قرآنبله  هاستزمانبراي همان  قرآن نديگويماينكه . دارد

  . زمان صادر شد ولي حالا هم زمان همان زمان است بايد استفاده كنيم
 قـرآن ايـن در   نـد يگويميا  رنديگيميكي از مواردي كه يا ايراد 

درست اسـت كـه حـالا نظـام     . ي غلام و كنيز استزيادي است مسأله
بيان اين در ضمن اينكه تاريخ گذشته را بـه   اولاًداري برافتاده ولي  برده

 آنوقـت و خطاي اينكه قبلاً كسي كـرده يعنـي مـردم     دهديمما نشان 
كـر كنـيم   اگر ف .نكنيم اين گناه را اصطلاحبهكه ما  كنديمكردند عيان 

ي همـه بنـابراين   .امروز هم همان بردگي هست منتها به نحو ديگـري 
يي كه مربوط به بردگي اسـت  آنهاآيات راجع به بردگي نسخ نشده بلكه 

ات مقـررّ وقتـي مـثلاً در بردگـي جـزء     . نسخ شدهآنها  نسخ شده است،
ي را كه از بردگي خلاص كنيد ابردهكسي را، هر كه هر ديگويمبردگي 
ايـن آزاد كـردن را امـروز    . ثـواب دارد  ،دارد آزاد كردن بنده، بـرده  ثواب

ي نداري زنداني واسطه بهجا هم كردند درست هم كردند، يكي  آمدند به
كمك كنيد كه اين دربيايد آزاد بشـود، ايـن   ! ي نداريواسطه به شوديم
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. همان حكم بردگي است كه در قديم گفتند حالا هم قابـل اجـرا اسـت   

ه شرط اينكه اين زندانيش در اثر عمل خلاف شرعي نباشد مـثلاً  ب البتّه
ي ابـرده  در موردبعد گفتند . ديكنيمورشكسته شده زنداني شده آزادش 

برده،  هاآنوقتي را نبايد آزاد كنيد، براي اينكه ابردههر  ديكنيمكه آزاد 
نـوكر ايـن آقـا     كـرده يميك مردي يا يك زني از جواني برده بوده كار 

بگوينـد تـو    خـورد ينمبوده كلفت اين آقا بوده حالا كه پير شده به درد 
، چون برده خرجش بـا اربـاب   دادميمآزادي يعني تا حالا من خرجت را 

ي كه ابردهگفتند . برو كنار، اين گناه دارد دهمينماست، حالا خرجت را 
هـم  داريـد خـرجش را    كار كند نبايد آزاد كنيد يعني بايد نگـه  تواندينم

 شبـراي ي بدهيـد يـك كـاري    اهيسـرما بدهيد اگر هم آزاد كرديد به او 
ايـن  . درست كنيد كه بتواند درآمد داشته باشـد زنـدگيش از بـين نـرود    

هميني است كه بعدها در دوران جديد كه علوم اجتمـاعي تكامـل پيـدا    
مثلاً يك ماه حقوق بدهند، دو ماه حقوق بدهنـد همـين    نديگويمكرده 

ي نسخ نشـده، از جنبـه   ،از بين نرفته قرآنبنابراين آيات  .اينها و هامهيب
اول  مثلاً فرض كنيد كه يـك درخـت گوجـه   . ديگري بايد استنباط كرد

اگـر هـم بكِنيـد     ميانـداز ينم ـآيد خيلي ترش است اين را دور  كه درمي
ما منزلمان خرمالو داشت كـه الان  . هدر برود ديگذارينم ديكنيمترشي 

چـرا؟   دانـم ينم ـ افتـاد يم ـي فنـدق،  رمالوهاي ريز به اندازههم دارد خ
را جمع كرديم ترشي كرديم خيلي هم ترشـي خـوبي شـد    اينها  ي همه
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بـراي   شـود يم ـگوجه ملـس   شوديمبعد بزرگتر . ميدهينممنظور هدر 

كـه رفـت    خـرده يـك  . كه ببرند در مدرسه بخورنـد فايـده دارد   هابچه
بعـد كـه ديگـر     كننـد يممهماني استفاده در و  ندنَكَيم شوديمشيرين 

يـك   زننـد يم ـرا پيونـد   اششـاخه را كندند هيچي نيست يك  اشهمه
 اشاسـتفاده هم اگـر يـك    قرآنآيات . آورند ي ديگري از آن درميميوه

بـه  . استفاده كـرد آنها  بايد ازو دارد  يي ديگرهااستفادهمنتفي شد ولي 
هـم  و مه مثل هم اسـت  ه قرآنگفت كه آيات  شوديم اين طريق هم

ي كه اهيآهم من در هر  را هاحرفي اين همه. گفت مجزاست شوديم
بيشـتر مـرتبط اسـت     هـا حـرف بزنيم ولي بعضـي   ميتوانيمشروع كنم 

   .بنابراين اين دو تا عبارت با هم تناقض ندارد. كمتر هابعضي
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/ زدواجا/ ॥تو ࣹࡴظ خاৗواده از ࣅبادات ا  ଘ خاৗواده  ت و د౱ࢻീتਜیی ख़࡛ࢴّ  و૑ࣣಮه

زॐ࢟ت ৔وॻید িسل ச با زن  / ঃࣱل ઞ࡙९ی و ঃࣱل اਙঀی భ ازدواج/ ହ୍ه/ ඼່ز৯د

భ ห اଌن دষیا ංඌ঒࣓م اड़وال دণ࣎مان  ،تદࢹّ و/ دار ॰دن هج࢖وඵවری ඟ໊دن ૏ّম భ / ا॥ت

و৯د وपف ھૡه/ اماষࢌ ا॥ت ده ا॥ت ೯دا ارث، ਈইی ऑق / ی مال را اجازه ৯دا

ଘ رد   ঍1ند ඼මख़وم     را    ورଟ    و    ঴دগد   جاਪی    ঝජ໑   ଘش    از    ভعد  ୀای     کار ඵෆر    یک   ࣔࣨوان  ৯دا
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ
ده به فرزندانش متفاوت نظر كه پدر يا مادر، بزرگ خانواهمانطور

حالا آيـا ايـن   . است همينطوردارد ولي همه را دوست دارد، خداوند هم 
خـانواده اسـت    اهميـت تشبيه، اين دستور كه فرموده براي نشـان دادن  

ي مردم؟ همهشفقت خودش است نسبت به  براي نشان دادن رحم و يا
رمايد كه من به به اين طريق خداوند بف خواهديمبراي هر دو است هم 

م و هم خواسته است بفرمايد كه آن مند علاقهمخلوق نظر دارم،  ي همه
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هسـت   هاخانوادهي كه در خانواده بايد باشد، كه در غالب محبتعلاقه و 
از جانب من است، هـر   محبتهم نيست، آن علاقه و  هابعضيولي در 
  .خواسته بفهماندرا دو جور 

لبستگي به خانواده و حفظ خـانواده  و د محبتي بنابراين وظيفه
 ـگويم ـاز عبادات است، عبادات يعني چه؟ يعني هر چه خدا  م ييبگـو  دي

لكّـي درسـت نكـرده كـه از ايـن      خداونـد قُ  البتّـه . چشم و اطاعت كنيم
اين اسـت  . سرمايه كند، باز هم براي خاطر ماست ،ما بهره ببرد اطاعت

واده را آغشـته از مهـر و   كـه خـان   شوديمكه اين وظيفه براي ما ايجاد 
، رحم و شفقت داشته باشيم و وظـايفي كـه خـود خـدا بـر ايـن       محبت

 ـگويم ـخدا وقتي  البتّه، انجام دهيم خانواده گفته كـه اعضـاي بشـر     دي
كه خـانواده چيسـت؟ مـن     پرسديميك بشر ي من هستند خانواده مثل

 ـگويم داندينم، فرض كنيد يكي كه اصلاً فارسي دانمينماصلاً  ه ك ـ دي
كـار بايـد    ده چيست و چـه اخانو ميكنيمتعريف  شبرايخانواده چيست؟ 

خــدا هــم گوشــه و كنــار يــك جهــاتي، چيزهــايي از خــانواده  . بكنــيم
  .است گفته

ولـي   خواننـد يمبه عربي  خواننديمعقد اول  يي كههاخطبهاين 
كـه   خواننـد يمبه عربي . نديگويمرا هم  آن حالا رسم است كه فارسي

مـن  ! نـه ديگـر  . آيـد  عرب درمي اشبچه كنديمخيال  همدفينمطرف 
يي آنهامنتها  ميگويممورد بيشتر نخواندم، به فارسي سه چهار خودم در 
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را هـم اگـر يـادم    آنهـا   عربي است يا اخبار صحيح است قرآنكه آيات 

كه معنـيش را  باشد عربي لاّ اصل اين است ، واميگويمنرفته باشد تيمناً 
 ـگويم ـ كه اين آيه را خيلي استناد كـرديم،  قرآنآيات يكي از . بدانند  دي
مْ : كه

ُ
ک

َ
ـن
یْھـا وَجَعَـلَ بَیْ

َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
 لِتَسْـک

ً
زْواجا

َ
مْ أ

ُ
سِک

ُ
ࡅ
ْ
ࠟ
َ
مْ مِنْ أ

ُ
ک

َ
قَ ل

َ
ل
َ
نْ خ

َ
وَمِنْ آیاتِهِ أ

ـة  وَ رَحمَْ
ً
ة مَـوَدَّ

 تـان براياز آيات خدا آن است كه از جنس خودتان همسر  ،1
ـةآرامش يابيد آفريد كه در زندگيِ با هم   وَ رَحمَْ

ً
ة مْ مَـوَدَّ

ُ
ک

َ
ـن
بـين   وَجَعَـلَ بَیْ

رحمت را تفسير . دوستي و رحمت قرار داد ،ي اتصال را مودتشما رشته
ي بهشـتي  تفسير كنيد به مثلاً ميوه ديتوانيمشما  البتّهكردند به فرزند، 

كردند كه منقول از خود پيغمبـر  ائمه  ولي تفسيري كه از اخبار رسيده و
بنابراين يكي از دستوراتي كه داده اين اسـت كـه    .هم باشد فرزند است

وا يكي ديگر همـين كـه    بدانيد كه خانواده فرزند هم داشته باشد و
ُ
ن
ُ
لِتَسْـک

یْھـا
َ
و  پيدا كنيد نه اينكه منتظـر باشـيد هـم را ببينيـد داد    آرامش با هم  إِل

یْھالِتَسْ ! نه، بيداد و لنگه كفش و دسته جارو دستتان باشد
َ
وا إِل

ُ
ن
ُ
  .ک

فرمايش پيغمبـر اسـت    )كه آيه نيست ديفرمايمباز (جاي ديگر 
 
ِّ

یْسَ مِـني
َ
ل
َ
تِي ف

َّ
 رَغِبَ عَنْ سُن

ْ
مَن

َ
تِي ف

َّ
احُ سُن

َ
ک

ِّ
نكاح سنتّ من است كسـي   ، الن

من بيزاري بجويد از خود من بيزاري جسته، اين براي نكاح سنتّ  كه از
پيغمبر را بايد رعايت سنتّ  دارد كهاست ولي در خيلي جاهاي ديگر هم 

نه اينكه فرض كنيد در جزئياتي كـه   البتّه، ديگويمپيغمبر  طوركرد هر 
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كه نكـاح، ازدواج جـزء وظـايف     رسديم نظر بهبنابراين ! بشري است نه

 !نـه  ،نكاح نـه اينكـه بيخـودي باشـد     البتّهچه زن، و فرد است چه مرد 
 رَغِبَ عَ موجبات آن باشد 

ْ
مَن

َ
تِيف

َّ
نباشد يعني خودش از ايـن وظيفـه    نْ سُن

بايد تحقيقات دارد كه آن هـم همـه    البتّهاعراض نكند و حالا پيش آمد 
  .جا شرايطش را گفتند

مادر را به فرزنـدان   ي پدر وباز در جاهاي ديگر توصيه البتّهبعد 
 كنـد يم ـي فرزندان هم به طرق مختلفي به پدر و مـادر  توصيه كنديم

اين اسـت كـه   . يتشان، براي روزي رساندنشان براي هر چيزيبراي ترب
نكـاح جـزء    البتّـه ي شخصي باشد به علاقه و غريزهنكاح صرفاً نبايد بنا
ي حيوانات، كـه انسـان هـم يكـي از جانـداران      همهغريزه است، غرايز 

حالا بگوينـد  . بارور بشوند، اين هست خواهنديمگياهان كه حتّي  است،
. طبيعت بگويد طبيعت، قبول داريم اشكال نـدارد  ديگويمطبيعت، آنكه 

يـك زحمـاتي    شبرايولي خداوند، چون در جاندار نگهداري و زاد و ولد 
 رسـد يمنظر  كه ظاهراً به آنطور ميدانينمعلاوه حيوان يا گياه،  دارد و به
 رونـد يم ـ؟ آمدنـد و  خواسـته يم ـر را كه ندارند بگويند خدا چـه  آن تفكّ

  :يقول مولو به
   پشه كي داند كـه ايـن بـاغ از كـي اسـت     

 در بهـــاران زاد و مـــرگش در دي اســـت  
ت نگذارد شماها بخوابيد،  هاشبيعني فقط آمده  كنـد، ولـي    اذيـ
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اين است كه در اين جانداران و در گياهان يك ميل شخصـي  . داندينم

يعني گذشته از آنكه امر الهي اسـت كـه بايـد توليـد     . غريزه ؛هم آفريده
ثل كند از لحاظ ميل شخصي هم دنبال اين مسأله هسـت ولـي بشـر    م

 ـ ي كـه خـدا گفتـه بـه    افـه يوظنبايد اين فكر را بكند كه من  ي كنـار  كلّ
 هـا يريجلـوگ ايـن  . روميم و ميل شخصي خودم لذّت، دنبال گذارميم

وا براي اينكه امر خدا اين اسـت كـه    دهديماين معني را 
ُ
اسَـل

َ
ن
َ
ࡉُوا ت

َ
ـا࡜

َ
ن
َ
ت

 ُ
ُ

आ
ْ

ک
َ
طت

ْ
ق السِّ

ِ
وْ ب

َ
قِیَامَةِ وَ ل

ْ
مَ ال ْऒَ َمَم

ُ ْ
 الأ

ُ ُ
کم

ِ
بَاهِي ب

ُ
 أ

ِّ
إِني

َ
ازدواج كنيد كه فرزنـد  ، وا ف

بياوريد و زيادتر بشويد عددتان، براي اينكه روز قيامت من به عدد شما، 
ت ماُ ميگويميعني  كنميمزيادي عدد شما ولو سقط جنين باشد افتخار 

. هسـت  توجـه صحيح يا سقيم اين معنا قابل حالا اين . من اينقدر است
وا طرف باز منع نكرده كه شما را من خودم آفريـدم كـه    از آن البتّه

ُ
ن
ُ
لِتَسْـک

یْھـا
َ
از اينكـه ميـل شخصـيتان هـم      كنمينممنعتان  و ميگوينمگفتم،  إِل

 .آن را نبايد حـذف كنيـد   .باشد ولي ميل الهي را هم بايد در نظر بگيريد
با زن چون زحمت توليد نسل بيشتر  البتّه! نه .طرد كنيدي كلّ بطوريعني 
ي حيوانات با جفت است با همسر است مرد كمتر چيـزي  همه، در است
  .دارد

در انسان چون يك قواعد اجتماعي آمده يك مقداري زحمـت و  
 ـآيم ـ بـه وجـود  ي تشكيل خانواده باري كه در نتيجه خـرج خـانواده    دي

ايـن اسـت    .زن است ،لاّ اصلي مرد هست واعهده و اينها به هايگرفتار
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از  ،هميشه خدا از مادر خيلي تجليـل كـرده  و  ديفرمايمهم  قرآنكه در 

گفته هميشـه از پـدر و    از پدر تجليلي كرده و فرزند را همينطورپدر هم 
 وَ : ديگويمراجع به مادر . مادر اطاعت كن

ً
هـا ْ ـعَتْهُ کرُ

َ
 وَ وَض

ً
هـا ْ ـهُ کرُ مُّ

ُ
تْـهُ أ

َ
ل حمََ

 حمَْ 
ً
ـھْرا

َ
ونَ ش

ُ
لاث

َ
هُ ث

ُ
هُ وَ فِصال

ُ
ل

مادر او را با زحمت و سـختي حمـل    ديگويم، 1
همـه  اينهـا   كرد موقع حامله بودن، بعد بـا زحمـت وضـع حمـل كـرد،     
ي حمل، كـه  زحمتش براي زن است، بعد هم او را شير داد كه مجموعه

ماه است يعنـي خطـاب بـه     30شروع زحمت است و شير دادنش جمعاً 
. ماه از دسـت تـو مـادر ناراحـت بـوده رنـج كشـيده        30 ديگويمفرزند 

يعنـي   اصطلاحبههمين جهت هم در آن مواردي هم كه اجازه داده،  به
منع نكرده در ازدواج، در اختيار زن قرار داده حكم شرعيش هـم همـين   

مـرد هـم اگـر    . جلوگيري كرد نـه مـرد   شوديمي زن است كه با اجازه
براي اينكه زحمتش مال زن اسـت او بايـد    ،دراضي بشوبايد زن بگويد 

ايـن   البتّـه گفـتم توصـيه كـردم     به اين جهات مـن غالبـاً  . راضي بشود
شناس اسـت و بـا    با من نيست يكي با طبيب است و با جامعه ها هيتوص

 شـان  همهي  در وظيفهولي  .ش من نيستمهيچكدامفقيه شهر است كه 
نكنيـد  تـا بتوانيـد جلـوگيري     ميگـو  يم ـاين است كـه  . كنم يمدخالت 

اين است كه بعـد ديگـر جلـوي حمـل را      اش عمدهيك اثر  خصوص به
من كه گفتم بايد فرزنـد   ديگو يميعني در واقع خدا به اين بشر  رديگ يم
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بياوري تو حرف مرا گوش ندادي حرف خودت را بر حـرف مـن برتـري    

 ـ . دهـم  ينم ـي مـن  خـواه  يم ـحالا هم كه تـو  . دادي  ك سـري ايـن ي
  .خانواده ي وظيفه

ي خانواده و رأس خانواده يعني مرد، در زندگي  يك سري وظيفه
بـار   يـك . اين است كه تمام خرج و زحمت خـانواده را بـه دوش بكشـد   

كلمه خـارج   چهار پنج عيبي ندارد، داستانش ميگو يمگفتم حالا باز هم 
يس كـه در پـار   هـا  آنوقـت . ولي توضيحش عيبي ندارد شود يماز بحث 

ـيرٌْ كه  ديگو يم قرآنشناس خلاصه، گفت كه  بوديم استاد اسلام
َ
 خ

ُ
جال الرِّ

ساءِ   مِن
ِّ
 ـگو ينم ـچنين چيـزي   قرآن !نه آقا :من گفتم ،الن چـرا   :گفـت  .دي

را  قـرآن ي  همـه گفت مـن مجتهـدم و   . ديگو ينمنخير  :گفتم .ديگو يم
همـان   گفتم بله شما اطلاعاتتان زياد است من هم براي. چنين و چنان

ولي تفـاوت مـن و شـما ايـن اسـت كـه مـن         ،آمدم اينجا استفاده كنم
را مطالعـه   قـرآن هـم   .خـوانم  يم ـرا  قـرآن و  كشم يمزحمت را  همان

و  مقـدس  بوسـم  يم ـ، مثل يك كتاب دستورالعمل حيات و هم كنم يم
را آوردند مـن اتفاقـاً    قرآن. ديكن يمولي شما فقط مطالعه  .متبرك است

يكـي دو   همينطـور ن آيه در كدام سوره است، بـاز كـردم   اي دانستم ينم
امُـونَ است كـه   قرآن ي گفتم آيه. ورق زدم پيدا شد، نشان دادم وَّ

َ
 ق

ُ
جـال الرِّ

سـاءِ 
ِّ
 الن

َ َ
ࣴ.

گفـتم معنـيش همـان    . شـود  يم ـاين معنيش همـان  گفت  1
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امُـونَ  ديدان يمشما كه عربي بهتر از من  .نيست وَّ

َ
ي  يعني قائمـه، قائمـه  ق

ي خيمه آن چوبي است كه خـود چـوب بـه     يك خيمه يك چادر، قائمه
، وسط خيمه به اين گذارند يميك الوار سنگيني آن وسط  ارزد ينممفت 

وصل است بار و زحمت سنگيني اين خيمه مال اين قائمـه اسـت، روي   
ي ديگـري زدم  هـا  مثـال بعد . ي استاينطوردوش اين قائمه است، مرد 

  . ارتباطي ندارد زياد اينجاآنها  حالا
بعد خداوند كه اين وظيفه را داده گفته است كه برويد كار كنيـد  

  .كنيد ها بچهدست بياوريد خرج خانواده و  هكسب كنيد مال ب
. يك كلمات قصار خانوادگي داشـتند  نمرحوم آقاي نورعليشاه

روسـتا اسـت،   ده اسـت بيدخت  ،در اينجا گناباد(كه  گفتند يمجمله  نم ،
 شـان  خانـه نزديـك  را گاو و گوسفندشان ولي سابق لا باز كمتر مردم حا

مـرغ و   ،دامـاد تـازه   فرموده بودند براي عـروس و  )داشتند يم جايي نگه
خروس وقتـي كـه   . براي اينكه مرد از خروس ياد بگيرد. خروس بگيريد

، صـدا  كنـد  يم ـقد صدا قد ،خورد ينم ،نديچ يمدانه بريك  ديزير يم انهد
هـا   مـرغ . بيايند ها مرغتا  زند يموكش را هم به زمين ن همينطور زند يم
وقتي خوردنـد و رفتنـد اگـر چيـزي مانـده بـود كـه         ،خورند يم نديآ يم
 ايـن معنـي قائمـه كـه     . از آن ياد بگيـرد  .اگر نه كه نه ،خورد يم

ُ
جـال الرِّ

ساءِ 
ِّ
 الن

َ َ
امُونَ ࣴ وَّ

َ
   .ق

شـته يعنـي   گذااينها  خداوند يك مالي در اختيار ،در زمان حيات
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 ـ  كننديمهمان كسبي كه  ، يعنـي خـدا در   آورنـد يم ـدسـت  ه چيـزي ب

م خدا در اختيارشان گذاشـته صـحيح   ييگومي اختيارشان گذاشته، اينكه
 ،گفتـه ايـن مـال   . وصـيت بعد توصيه كرده است بـه  . است براي همين

 ـفرمايم ـجـاي ديگـر راجـع بـه امـوال       يـك  .دست تو امانت اسـت  . دي
، از شـما هـم بايـد بـه     اسـت  ال امانت در دست شـما اين امو ديفرمايم

ديگران برسد تقسيم بشود براي اينكه هميشه دسـت يـك نفـر نباشـد،     
  . شوديمموجب قدرت 

نزديكـان   فرزنـدان،  نيـد، ك وصيت كه به اقوام ديفرمايمخداوند 
منتها همان كه فرموده است كه من مال را به ... آنهاكه بعد از شما هم 

اجـازه نـداده مـن     ،جا جمع نشـود  عد بايد تقسيم بشود يكشما دادم و ب
تـا هسـتم امـوال    ! نه ،براي بعد از مرگم هم اختيار اموالم را داشته باشم

شما خودتان اگر يك مالي به يك رفيقي بدهيـد  . دست من امانت است
ـريگيم ـ ،ردكه امانت دستش باشد وقتي م  چـون معلـوم نيسـت بـه      دي

بعد  ،را به ما سپرده هاامانتخداوند هم اين  .وارثش اعتماد داشته باشيد
از مــرگ بحــث احتــرام اســت، مــزد امانتــداري مــا كــه امانــت خــدا را 

ولـي   .كار كنـيم  م چهييداشتيم اجازه داده تا ثلث مال را خودمان بگو نگه
  .دو ثلثش را حق نداريم، بايد به ورثه برسد

وشـتند و  و هم در كتب اخلاق شرعي ن كنديماخلاقاً درك  آدم،
 ،مـن  سـالگيِ  چهـل ، چون تا ديدم عليشاه صالح هم خود من از حضرت
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 ،بنـدد يم ـسالگي نقش چهل ايشان حيات داشتند و انسان بيشتر هم تا 

اين است كه بيشتر تربيتم يا از فرمايشات ايشان يا از معاشـرت ايشـان   
 ـيخ. منظور اينكه از ايشـان مثـال بـزنم   . است بوده از  آمدنـد يم ـ هـا يل
ت مالشـان را   ي همـه  خواستنديمناراضي بودند مثلاً  شانيهاهبچوصـي 

اين مال، مال تو نيست تو با  گفتنديم كردندينمقبول . كنند وقف كنند
 ـ  ديگويمبه تو چه؟ خدا  ،يهست او بد مـال   ،ردي ايـن مـال  وقتي تـو م
لفتي در حيـات ايجـاد   نس و اُاين هم براي اين است كه اُ. است اتبچه

راي اينكه مال تقسيم بشود، ايـن اسـت كـه اجـازه نـداده      بشود و هم ب
  .ي مال را وقف كنندهمهخداوند 

مرتـب  گفته كه مال خلاصه  مفصلبعد قواعد ارث را هم خيلي 
روي ايـن  . بيايد و جمع بشود و تقسيم بشود، جمع بشود و تقسيم بشود

كـه مـردم باشـند     اشخانوادهنظر كه خداوند هم رزاق است به اعضاي 
تَـينُ  رسانديموزي ر

ْ
ةِ الم ـوَّ

ُ
ق
ْ
و ال

ُ
 ذ

ُ
اق زَّ َ هُوَ الرَّ إِنَّ االلهَّ

 خداوند است  ،1
ُ
اق زَّ هُـوَ الـرَّ

تَـينُ 
ْ
ةِ الم ـوَّ

ُ
ق
ْ
و ال

ُ
اين است كه مـا هـم   . رسانديماو رزاق است او روزي را  ،ذ

م مـال مـا نيسـت مـال     ييباشيم يعني مال را بگـو  همانطورخانواده بايد 
يك كار  عنوان بهر كسي يك مالي دارد حق ندارد خداست و بنابراين اگ

خير براي بعد از مرگش بدهد به جايي، ورثه را محروم كند، مـال ورثـه   
خيلي عالي باشد بله، مثلاً فـرض كنيـد پـدر     شانيزندگآنها  اگر. است
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آمريكايي يا فورد آمريكايي كه ميلياردها دارند فرض كنيد پدرش  راكفلر

 ...كه كنديم وصيتماشين لكنته داشته آن را يك كشتي لكنته يا يك 
اين چيزي نيست اشكال ندارد چون ايـن اگـر بـه پسـرش هـم برسـد       

ولي اگر كسي كه زندگي معمولي، زنـدگي  . اندازديم پسرش در آشغالي
آن ديگـر خيـر    ،كار خيـر بدهـد   قول خودش به ماها را دارد حق ندارد به

خير آن چيزي است كه  ،مييگومي نيست چون خير چيزي نيست كه ما
  .اين خير نيست .خداوند فرموده

 البتّـه ، بت امروز مـن جـواب دو نفـر را دادم   بنابراين در اين صح
يك جوابي نيست كه آزمايش بدهيم بعد يك جـواب بـدهيم مثبـت يـا     

بـار   ، چون يـك دهميمي توضيح اينطور، دهميممن توضيح ! نه ،منفي
ي من چه پيغام دادند جواب نامه ،تمي دادم بعد كه رفاينطوريك جواب 

كه گفـتم  مثل آن. ي تو بودي حرف من امروز جواب نامهشد؟ گفتم همه
داسـتان ليلـي و    گفـت يم ـخانه نقـل   در قهوه يي قديمهانقاليكي از 
پرسـيد آخـرش   آنهـا   شـد آن آخـر يكـي از   كـه  گفت تمام  ميمجنون 

 نفهميديم ليلي زن بود يا مرد؟ حالا اين است كه مـن خـواهش كـردم   
به تمـام صـحبت مـن گـوش      كنميماينجا، من صحبتي  دييآيموقتي 

درك كنيـد كـه    ديتوانيمبدهيد جواب خيلي از مسائلتان را در ضمنش 
   .شاءاهللان. زحمت خودتان هم كمتر بشود
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୓ی భس ଷ༙ن ඼ෙ০ భان و ঻یدࣾت  ड़ భورد آ༚ی ฅඌࣹ࣡عਚی کاشا਩ی ঻یدਠ঩ی و کلاس

ر ड़وॽوی و ॷࢡس/ ଷ༙ن ෘ੣োی وଷ༙ن عمਚی / ඟ໊مان و / ح࢖ول و اূحاد/ داণتان دیدا

േषূࣱل نඅൢید/ و೮دت وओود
ࠟقاید ൏ख़ت࢕ف / ड़ భورد اอশૢه حالا঺تان را ଘ دیࢂඟان نࢉو௚ و 

  ॷ1ما॥ت   حال ऒود    با  उل آن   وฮی  যੇࣨوید    ਈই ଽی    یا ख़جازଌن     و  اज़ ໝش از   را 
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

اول  هـا كلاسي آقاي كاشاني هست اين هاكلاساينجا هم ر د
فقط در تهران تشكيل شد يعني در واقع فكـر كـرديم كـه در اوقـات و     

آنها  ت دارند ازلاعي دارند و وقيي كه علم و اطّاينهاساعاتي كه آقايان، 
ي خودشـان از مشـاهيرند ايـن    هارشتههم در  شانهمهاستفاده كنيم و 

ي يي درست شده و آقاي كاشاني كه وكالـت در اداره هاكلاساست كه 
. رئيس هسـتند  اصطلاحبه ،بودندآن  ي حائري را دارند متصديِحسينيه

 ولـي  ،كننديمهر وقت هم اسمش را عوض  ،دهنديمايشان يك درس 
دوروبر همين مسائل عرفاني، تاريخ عرفان، تاريخ اسلام و ايـن   اشهمه

كـه گـاهي در راديـو و    يكي آقاي دكتر شهرام پـازوكي  . باشد ميچيزها 
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اسـت، آقـاي دكتـر     هاشده يي دارند از شناختههابرنامههم ، اينها روزنامه
وقـدان  كـه حق كه استاد فلسفه است، آقاي دكتـر هرسـيني   گران  ريخته

 هاكلاسي كه اين مدتبعد . است، آقاي دكتر تنهايي كه در اينجا نيست
تشكيل شد حالا به آقاي دكتر تنهايي مراجعه كردنـد يـا بـه خـود مـن      

را  هـا كـلاس ، كه در كرمان هـم ايـن   كندينمگفتند يادم نيست، فرق 
گفتند ما امكانات اينكه براي استادي كـه از اينجـا بلنـد    . تشكيل بدهيد

    را ي ابودجـه  شود برود كرمان يا برود به كجـا و برگـردد ايـن امكانـات
احساس  عنوان بهنداريم، از طرفي اگر معنويت را بخواهيم آن درسي كه 

مذهبي، احساس درويشي گفته بشود اجـرش بـا خداسـت، مـا اجرمـان      
حسـاب   عنـوان  بـه  هم اگر. دنيا را هم ببخشيم ي كافي نيست اگر همه

بـار   تنهايي خودشان ماهي يك مثلاً دكتر. بكنيم ما نداريمدنيا بخواهيم 
 البتّـه . دهنـد يمتشكيل كلاس و  رونديمبار به كرمان  يا چند وقت يك

 ،داشته باشـند هم وقتش را اين بسته به امكانات خود آقايان است يعني 
   .شودينمگرفتار زندگي هم هستند،  چون همه

، ســندينويمــيــدختي چــون آقــاي كاشــاني، در واقــع كاشــانيِ ب
 عليشـاه  صـالح  اصليتشان كاشان است ولي اهل بيدختند، زمان حضـرت 

يا شايد هم اصلاً قبل از  ديآينمبودم كه هيچ يادم  بچهشايد من خيلي 
در دو نفر از فقـراي خيلـي صـادق و صـميمي     به ايشان . من بوده تولّد

ي ر يك ـايـن دو نف ـ . مهـاجرت كننـد   كاشان اجازه دادند كـه بـه گنابـاد   
 ـ    كاشاني بود كه آقامحمد در  هـا آنوقـت  هبيرونـي را بـه او سـپردند البتّ
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بـود و ايـن اسـت     تـر آسـان بيروني اينقدر جمعيت نبود كارهـايش هـم   

اينجـا ازدواج هـم كـرد     محمدسپردند كه آقا  محمدبيروني را به آقا كه
 ،يعني ازدواج كرده بود ولي همسـرش و فرزنـدش رحلـت كـرده بودنـد     

از شوراب ازدواج كرد كـه ايـن آقـاي عبـدالخالق فرزنـد اوسـت،       اينجا 
  . از او هستند هايكاشانعبدالرضا كاشاني، كه 

اجـازه گرفتـه    هاسالحسينعلي بود كه ايشان بعد از برادر آقا يك
مثـل  (بود كه به ديدن اقوامش در كاشان برود وقتي رفـت در نيشـابور   

از آنهـا  ي تـا فرزنـد مانـد يك ـ   حسينعلي چند از آن آقا .رحلت كرد )اينكه
پسر . ي هم شهردار بيدخت بودمدترضا كاشاني كه آقا ،ميگفتيمرضا آقا

ايـن اسـت كـه ايشـان      .رضا كاشاني اين حسينعلي كاشاني استآن آقا
همه اينجا هستند خودش هم  شيهاشيخوالان پسر عموهايش، قوم و 

 اي ـبه دنا لاّ پدرش در اينجاسمش كاشاني است وا ،در واقع بيدختي است
ي غيـر از  ايشـان هـم روي علاقـه   . اسـت  آمده، جدش در اينجـا بـوده  

بـار يـا    ماهي يـك  :گفت و ي قوم و خويشي حاضر شدعلاقه ،درويشي
 ـآيم ـتعطيل كند  توانديمي كه اشنبه بار روزهاي چهارشنبه يا پنجود  دي

از آقايـان نگفـتم بلنـد شـويد      هيچكـدام من بـه  . دهديماينجا و درس 
 ،اين كار را بكند توانديمكه م كه هرمند علاقه داننديمولي همه  !برويد

 :براي اينكه من وقتي بايد بگويم كـه بتـوانم بگـويم    ميگوينمولي من 
ي، از آنجاهـا اگـر اسـتعفا بـدهي     رويم ـي هم كـه  ادانشكدهبرادر آن «

منتظر ايـن نيسـتند ولـي مـن     آنها  .»است من خواهم داد آنقدرحقوقت 
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ايـن اسـت كـه ايـن تقاضـايي      . بگـويم  توانم اين حرف رامنتظرم كه ب

كجاها هـم تشـكيل    هاكلاسكه در كجا تشكيل بشود، باز  شوديم كه
من از الان تا هر كلاسي تا يك . دهمينم، من در واقع تشكيل شوديم

 خواهـد يمبراي اينكه دلم  .قرن بعد هم تشكيل بشود من تشكيل دادم
بعد ديگر در كرج هم برقرار شد در . نكردم رااينها  از هيچكدامولي من 

آقـاي   نظـرم  بـه ي كرج، آقاي دكتر تنهايي و دكتر هرسـيني و  هينيحس
  .رونديمكيايي و يكي ديگر از آقايان آنجا 

كار اسـت  البتّه اول ي جالب و خوبي شده هاكلاسخلاصه يك 
جهتش، حسنش هم چنـد چيـز    .شاءاهللان جيتدر بهاست ولي  اشهمقدم

كه بارها در تهران و مجالس گفتم، كه ما مطـابق   يهمينطور اولاًاست 
 آن آيه كـه  

ِ
یْـل

َ
ࡌ
ْ
ةٍ وَمِـنْ رِبـاطِ ا࡛ ـوَّ

ُ
ْ مِـنْ ق

ُ
عْتم

َ
ـمْ مَـا اسْـتَط ُ

َ
وا له عِـدُّ

َ
وَأ

كـه خيلـي   ، 1
هر علمي هـر دانشـي كـه ديگـران      .راجع به اين صحبت كردم مفصل

بـه   تصـوف ئل عرفـان و  اينكه مساگو. ارند ما خوب است داشته باشيمد
كه مثال زدم بـراي كسـي كـه مـثلاً در اينجـا      همانطور. ديآينمقلم در 

، دي ـدانينم ـرا  اشمزهي عجيب و غريب آفريقا را كه هاوهيمهستيد آن 
بخواهند براي شما تعريف كنند، مزه را بخواهنـد تعريـف كننـد چگونـه     

  .تعريف كرد شودينم؟ دييگويم
) عـرض كـنم  (اين مورد خيلي جالب است  مولوي مثالي دارد در

كردند عرفان در واقع يكـي عرفـان    توجهبراي اينكه همه  ذلك معولي 
                                                                          

  . 60سوره انفال، آيه .  1
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عملي شده يعني همين فقر و مجالس فقري و سلوك درويشـي اسـت،   

در اين مرحله . كننديمنظر اظهارو  زننديميكي عرفان نظري كه حرف 
عقايد مختلف هست، اين عقايـد مختلـف كـه از     كننديمنظر ه اظهارك

در بين فقرا هم هست، در بين مشـايخ   شوديمحالات مختلف ما ناشي 
اليـت  بايد كار كرد، فع ديگويميكي . و مجازين هم هست، دو نظر دارند

ايـن  ، اليت فايده ندارد، در هر چيـزي بگيريـد  نه فع ديگويميكي  و كرد
ي همـه ، مفيـد اسـت   بشناسـند  تلـف را است كه فقرا اگر اين عقايد مخ

 ش هـم كـلّ  هيچكـدام ي از حقيقت دارد و ارگهعقايد مختلف يك  اين
اين است كه بخوانيد و رد بشويد، از لحـاظ حـال در آن   . حقيقت نيست

درس است و فـلان و   ي است،اينطوربراي اينكه آنچه كه . نايستيد چيز
  .، به حال ربطي ندارداينها

. شـود يم ـكتابخانـه، تشـكيل    در محلّ اهكلاسدر بيدخت اين 
بايـد اجـازه بگيريـد از     البتّـه يي كه اينجا هستيد اگر كلاس بود، هاوقت

سـر كـلاس حاضـر بشـويد؟ اگـر اجـازه داد        دهديماستادش كه اجازه 
منتها حسنش اين است كه اگر يك جلسه . برويد و استفاده كنيد آنوقت

، يـك حسـنش هـم ايـن     دينكيمهم رفتيد بالاخره يك مقدار استفاده 
ي آن عقايد مختلـف را اگـر   همهاينجا كتابخانه است كه كنار است كه 

 البتّـه . بخواهيد بيشتر شرح و توضيح بدهيد مرجع داريد كه نگـاه كنيـد  
و ايـن چيزهـا خـودش مـورد عقايـد       هـا كـلاس اصلاً همين بودنِ اين 

 ـگويم ـيكـي   ،خوب است ديگويميكي . مختلف است بشـوي  «كـه   دي
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طرف مولوي در شرح حـالش و برخـورد    از آن »درس مايي وراق اگر هما

ولـي ممكـن    نـد يگويم ـ، آخر شمس را به طرق مختلف است با شمس
  . بوده باشد اشهمهاست 

به  رفتيممركوبش، هر چه بود، داشت  اصطلاحبهمولوي سوار 
 ،بادش بيشتر بشود خردهمدرسه كه بنشيند آن بالا و درس بدهد و يك 

ي بـود، شـمس هـم    ادهي ـژولشمس يـك درويـش   . علم بود چون اهل
حرف تو حرف مرتب كه حالا  مفصلباسواد بود درس خوانده بود خيلي 

مال خجُنـدي  كشمس و فخرالدين عراقي شاگرد بابا .، عيب نداردديآيم
و يا حـالاتي كـه خـودش     گفتيمالدين عراقي اشعاري بودند بعد فخر

ساكت بـود   گفتينمشمس هيچي . داديمديده بود يا شنيده بود شرح 
يي كـه  هـا حرفكمال به او گفت كه از اين روز بابا يك. خوانديمدرس 

تو بلد نيستي يك چيزي بگويي؟ گفت چرا مـن  ، زنديم اتيكلاسهم 
. قلمـش را نـدارم   اصـطلاح بـه چند برابر او بلدم ولي زبـانش را نـدارم،   

علوم را  ي كسي نصيبت خواهد كرد كه همهباباكمال به او گفت خداوند 
مـال   ديوان شـمس نام تو بنويسد كه  هب سدينويمداشته باشد و هر چه 

. ديـوان شـمس  اشعار مولوي اسـت، مولـوي اسـم ديـوانش را گذاشـته      
. رسـد يم ـبه شـمس تبريـزي    اشهمهغزلياتش را هم بخوانيد آن آخر 

از ايـن چيزهـا    بعـد . »...شمس تبريزي كه نور انجم است طالب آغـاز «
آمـد بـه مولـوي    . رفـت يم ـ همينطورمأمور گردش شد و سير و سفر و 

 قبلاً لابد اطلاع داشت براي اينكه مولوي پدرش بهاءالـدين ولـد  . رسيد
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بهاءالـدين  . )هم پدرش بهاءالدين ولد بود هم پسرش بهاءالدين ولد( بود

ولد از عرفاي مشهور بود شخصيتي داشت و سرشناس بـود شـايد هـم    
ي است ولي پسرش در لباس اهل آنطورنيده بود كه بهاءالدين شمس ش

توبـه   نـد، قولي خـرابش ك  آمد اين را به. هاحرفعلم و مجتهد و از اين 
ي، آنطـور  دهـد يم ـمنتها يكي توبه . چيزها را دهنديمبدهد، حالا توبه 

آمد ركـاب مولـوي را   . دهديمتوبه  ،معكوس، از توبه دهديميكي توبه 
گفت كه براي مـن مشـكلي   . رفتيمسوار مركوبش بود  گرفت، مولوي

 ـگويم ـلابد  ،پيش خودش گفتمولوي . پيش آمده، يك سؤالي دارم  دي
ي فلان جا؟ چي بخرم؟ گفت هاكفشي اينجا بهتر است يا هاكفشكه 
عبداالله مقـامش بـالاتر بـود يـا بايزيـد       بنمحمدتو  نظر بهگفت كه . بگو

 چنين سـؤالي را  علاوه بهي و بسطامي؟ مولوي تعجب كرد از چنين سؤال
عبداالله معلوم است  بنمحمدي؟ زنيمگفت چه حرفي است . ع نداشتتوقّ

 ـفرمايم ـي است پس چرا پيغمبر اينطورگفت اگر . چه مقامي دارد مَـا  دي

اكَ حَـقَّ عِبَادَتِـك
َ
جـا نيـاورديم ولـي بايزيـد     عبادت تو را ب خدايا حقّ ، عَبَـدْن

ـ: ديگويم
َ

ࡉاني مـا أعْظ
ْ
نيسُࡿ

ْ
ـأ
َ
. مولوي تكان خورد. از من بالاتري نيست ،مَ ش

گفت . جوابي كه بعداً داد بگويم ،براي اينكه براي شما اشتباه نشود البتّه
ايـن  . بود مثل كسي كـه وسـط درياسـت    مسلّطكه پيغمبر بر تمام دنيا 

ولي بايزيد بسطامي انساني بود كه خداونـد او   ،نديبينمديگر خودش را 
آمد داخل دريا يك چند قدمي هم . بود بيا داخل اين دريا را دعوت كرده

ࡉاني كه داخل دريا رفت آن چنان محو شد كه خيال كرد خودش است 
ْ
سُࡿ
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ني

ْ
ـأ
َ
ـمَ ش

َ
. داديم ـشمس آمد پيش مولـوي، درس   هرجهت، بهحالا . ما أعْظ

كسـي  هم رسم بود كـه هر  ترشيپآخر . شمس هم آمد نشست آن جلو
دارد كـه   هـا داسـتان كه در  نشستيمتر به استاد  بود نزديك دانشمندتر
كن فش ـ، در كهـا كفـش در صف نعـال نشسـت، نعـال يعنـي      چه كسي
بعد يك سؤالي كرد استاد فهميد اين مرد دانشمندي است گفت . نشست
جـاي صـف    ولي اين بـه  ...تا همينطورتر نشست  طرف آمد اين. بيا بالاتر

پرسـيد ايـن    ،داديم ـمولـوي كـه درس   . نعال رفت همان پهلوي معلم
، خطـي بـود  همـه   هـا كتـاب . ي؟ گفت فلان كتـاب خوانيمچيست كه 

شمس دست برد و اين كتاب را برداشـت و انـداخت در حـوض، كتـاب     
كار كـردي؟ ايـن    درويش ديوانه، چه گفتمولوي عصباني شد . خطي را

. ي؟ گفـت بلـه  منـد  علاقهگفت خيلي به آن . درس من بود و كتاب من
ي حوض برداشـت و يـك تكـاني    ن كتاب را از لبهشمس دست برد و آ

بشـوي اوراق اگـر   «از اينجـا  . داد و گذاشت جلويش، هيچي نشده بـود 
  .اينجاست »همدرس مايي

 هابعضياين،  نديگويم هابعضيحالا منظور عقايد مختلف است 
سـلوك   يي كه اهل مطالعه و اهـل سـير و  آنهاو اگر فقرا  .آن نديگويم

را باور نكنند ولي همه را  هيچكدامختلف را بشنوند، هستند اين عقايد م
بعد خودتان به هر جـا كـه رسـيديد بعضـي از ايـن       .بشنويد خوب است

. منتها خطـرات بـين راه را هـم گفتنـد     آنوقت. ديكنيمعقايد را برخورد 
  :ديگويم راز گلشنيكي مثلاً در 
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ــول و  ــادحلــ ــت  اتحّــ ــال اســ ــا محــ    اينجــ

 اسـت  )گمراهـي (لالكه در وحدت دويي عين ض  
 اتحّـاد ، كنـد يم ـحلول  شوديمكسي وارد حلول يعني خداوند در
در وحدت كسي كه اهل توحيد باشـد هـر    ،يعني من و خدا يكي هستيم

م خـدا در  ييگـو مي چرا؟ چون در آن وحدت وقتي .غلط استاينها  دوي
. آورده »من«و يكي  »خدا«من حلول كرده يعني دو تا وجود است يكي 

 ـگويم ـاول  من و خدا يكي هستيم ديگويم حاداتّوقتي  پـس دو تـا    دي
اين غلط است در وحدت كه در وحدت دويـي  . هستيم، دو تا يكي است

قـولي   اين بحثي كـه دارد بـه  حالا مثلاً وحدت وجود، . عين ضلال است
اصلاً اين مسائل . محققين انداختند اصطلاحبهي است كه اخربزهپوست 
وحدت وجود يعني وجود يكي است نه . ديآينمي و حال به قلم در عرفان

يي كـه مـا   اينهـا ست خداسـت، فقـط خـدا وجـود دارد     هاينكه هر چي 
هم اينها  پرتوي است از لطف الهي هر وقت آن پرتو را بردارند مينيبيم

ايـن را  . هستي فقـط مـال خداسـت ايـن وحـدت وجـود اسـت       . نيستند
عربي بايزيد بسـطامي همـين چيـز را گفـت      قبل از ابن .عربي گفت ابن

همـان  . منتها نگفت اين تئوري جديدي اسـت بـه اسـم وحـدت وجـود     
ني گفــت

ْ
ــأ
َ
ــمَ ش

َ
ࡉاني مــا أعْظ

ْ
ــا داشــتند  سُــࡿ ــا حــالاتي كــه بعضــي از عرف . ي

بـه آن   هـيچكس من با خداوند يك حالاتي دارم كـه   فرمود صيامبرپ
داشتند و گفتند ولي تئوري نكردند  يا از اين قبيل خيلي چيزها .رسدينم

ايـن اسـت كـه از لحـاظ     . بياورند بگويند اين اسمش وحدت وجود است
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نگفتـه   هـيچكس . گرفتندينمايرادي  ،انتقاديآنها  وحدت وجود بر لغت

بايزيد بسطامي چون به وحدت وجود معتقد بود كـافر اسـت، او بـا ايـن     
د آمد اخـتلاف شـد آن   از وقتي اين لغت وحدت وجو. كفر گفته هاحرف

چـون مـا داريـم از     نـد يگويم در سلوك. يكي موافق اين يكي مخالف
كه شرحش را چندين بار گفتم راه بـاريكي   ميشويمروي پل صراط رد 

شـما در  . م، مسـتقيم بايـد رفـت   جهـنّ  طـرف  م آنجهـنّ  طرف است، اين
 ـ ان ديرس ـيم ـ، يك وقـت  ديرويماعتقادات وحدت وجود  ي شـاءاالله ترقّ

كه از خودم نيست،  زنميمهايي  كه من حرف كنيدمي ، احساسديكنيم
. پس ممكن است خدا در من حلول كرده باشـد  دهديمخدا به زبان من 
اينجا محـال   اتحّاديادتان بيايد كه اينجا گفتند حلول و ! فوري گفتند نه

د نخيـر  يي ـ، بگودي ـافتيمپل صراط است اگر كج بشويد  طرف اين. است
طرفش هم عبارت از اين است كه من خودمم، خدا  آن. ت استاين موقّ

راهت را  ديگويمآن هم غلط است . از خودم است هاحرفچيست؟ اين 
  ؟هاحرفداري به اين  كار چهبگير برو 

پـس   شـود يمكه من هر چه اراده كنم انجام  ديگويم! اتحّاديا 
ـنْ  ميگـو يم ـر مـن ايـن اسـت كـه     اين هم كه خدا گفته است كه ام ـ

ُ
ک

ونُ 
ُ

یَک
َ
 :اينجـا هـم گفتـه   . شده اتحّادي هستم پس آنطورپس من هم  ف
فقط بدانيد در مسـيرتان هـر جـا    . حاد ضلالت است گمراهي استاتّ ،نه

 آنوقـت حالاتتان رسيد به جايي كه اين حالات را توانستيد حـس كنيـد   
. منجر به كفـر نشـود   ،كرد كه منجر به گناه توجهبه اين حالت  شوديم
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تحميـل نكنيـد ايـن     ،ديي ـجهت اينكه گفتند حالاتتان را به ديگران نگو

هـم خـدا را،    ،نديبيمهم خودش را  اوليه ياست كه يكي كه در مرحله
، كـنم يم ـهر چه بخواهم  ديگويم نديبينميكي هست كه اصلاً خدا را 

هـم  ي اسـت كـه   امرحلـه همان داستان خضر و موسي، يكي هست در 
 اتحّادي حلول يا اگر مسألهشخص به اين . هم خدا را نديبيمخودش را 

 ـگويمم يييا چيزهايي شبيه به اين را بگو كـافر اسـت و حـال آنكـه      دي
حلـول   دي ـكنيم ـي كه احساس امرحلهممكن است شما رسيديد به آن 

، اين است كه تحميـل  ديكشيمچيست ولي داريد خودتان را از آن كنار 
ما هم اگر عقايد مختلف را شنيديد از مشايخ يا از مجـازين  نبايد كرد، ش

يا از هر كسي، اين عقايد را بشنويد منتها حلّش با خود شماسـت يـا بـا    
اين هم جواب يك . با حال خود شماست آن ي ديگري و حلّهاپرسش

دو سؤال را با هم جمع كنم جـواب بـدهم كـه     خواستميم. سؤال ديگر
   .دمموجب شد اينقدر طولش دا
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داد و داণتان پඥرش ملاਤ൑৆ّی و मنات ঈو୉ / ماه رॡضان مࢁࢵب ऑජ໑وم ملا೯ّدا

ਪ୓ی  عൖࣂشاه و داণتان اصلاحات ارિی شاه و روش තअرت صاॺح/ آතअ ༚رت

భ نଌورد اड़ /حॺرت صاතअ وردऒୀ ࣂ  روش وൖندهعতو඼່ ی و  شاه باਞ൅ࠞ ی ملک

رش   ৗ༚1ون  ৔     ଘوଥّ  ࠛدم   و    اخلا਎ی   ୓ی  ঻࣓ماری  ໆراশࢌ / ਠ঍ୀی ਟی   و  ঍ୀࢌ / ඟ໕یدا
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

مثـل   هـا ميتقو. شنبه ماه رمضان نزديك است، چهارشنبه يا پنج
. شـنبه ولــي ممكـن هـم هســت چهارشـنبه باشــد     اينكـه نوشـتند پــنج  

 سهد به يي كه اينجا هستند خيلي مقيآنهاهرجهت چون نزديك است  به
روز هم شد راه بيفتند كه ماه رمضان به منـزل خودشـان   دو روز نباشند 

 البتّـه  .اينجـا هـم كمتـر مسـافر بيايـد     . باشـند منزل خودشان  و برسند
كمتر بود اجازه داده بودند كساني كـه بخواهنـد قصـد     عدهكه  هاآنوقت

ولـي الان گرچـه   . روز بماننـد كـه روزه بگيرنـد، بياينـد     دهكنند يعنـي  
همـه كسـالت دارنـد     ،ندهست گير خيلي كم است چون همه مريض روزه

                                                                          
 . ش .ه 9/7/1384 تاريخ.  1
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ايـن   .ي زيادي ممكـن اسـت بياينـد   هعد ذلك معند ولي ا هغالباً منع شد

بـه اينجـا،    خصـوص بهاست كه تا بتوانيد ماه رمضان را مسافرت نكنيد 
. مـزار  خـُدام هم براي خودتـان زحمـت اسـت و هـم بـراي      . بهتر است
ولـي   داننديمي خودشان وظيفه كشنديميي كه هازحمتآنها  گواينكه

در  خصـوص بهو  دهيدزحمت بآنها  شما هم بايد ملاحظه كنيد كمتر به
شاءاالله اگر بتوانم روزه بگيرم باز هـم در اينجـا   من حالا ان. ماه رمضان

  .استراحت بيشتري داشته باشم توانميماست كه 
خـرده  ايمانشان هم يك  ،بهتر بود شانهيبنهم ها  بعضي قديمي

نجـا،  اي گفتنديم، ملاّ دوبخداد كه ملاّي مكتبي مرحوم ملاّ. بهتر از ما بود
. هــا بــه ملّــاي ملّــا خــداداد رفتــه بودنــد ي بيــدختيهمــه. ملّــا داشــت

قمـري،   1308 تولـّد از سن مـن يعنـي م   گفتنديم عليشاه صالح حضرت
 تولـّد مـن كـه م   تركوچكاخوي ( از سن من تا سن محمود فرمودنديم

ي مـردم  همـه از سن مـن تـا سـن ايـن،      گفتنديم )قمري است 1363
يك  البتّه ،ي بودسنّهمسرش هم خانم م. اد رفتندخدادبيدخت مكتب ملاّ

كه وقتي در بيدخت بـود يـك منزلـي     يبطور ،نسبت دوري با ما داشت
من و مرحوم دكتر سـلطاني   .خانه داشتند داشتند در همان منزلش مكتب
بـه مـا    .ميرفتيم، به مكتب او سن بوديم كه اخيراً مرحوم شد تقريباً هم
 ،پيرزني اسـت احتـرام كنيـد    ،كنيد محبت سفارش كردند كه به خانمش

 خواستيمگاهي اگر  ميرفتيمببينيد اگر كاري دارد انجام بدهيد كه ما 
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خـود  . كارها اينطور، از ميكرديمجارو  شبرايي اتاق را جارو كند گوشه
ماه رجب . اخداد يك كسالتي هم داشت كه چندان مال روزه نبوداين ملّ

، پيرمرد نـود و چنـد سـاله و موقـع     گرفتيمو شعبان بيشترش را روزه 
 بـه خيبـري  . ي نداشـت الهيوسپياده، مالي هم نداشت  افتاديمافطار راه 

آنجـا   رفـت يم. كيلومتر است چهار سه،خيبري تا اينجا تقريباً . رفتيم
 نظـرم  سـحري هـم بـه    دانـم ينم ـو حـالا   مانـد يم ـو  كـرد يم ـافطار 
تمام ماه رجب و شـعبان  . بيدخت گشتبرمي ، روز پيادهخورديم همانجا

نيستند اين قـدرت را   اينطوري او هانوهماً ي بود ولي حالا مسلّاينطوررا 
خـواني بـود    شان آخونـد روضـه   بود يكي همينطورفرزندانش هم . ندارند
كه منـزلش   آمديمآدم خوبي بود، درويش نبود ولي مرد خوبي بود  البتّه

، يك پسـرش هـم   رفت به آنجا مي اي افطاربراخداد در خيبري بود و ملّ
در مـزار  در خود بيـدخت   در همين جا اشمقبرهيحيي بود كه مرحوم ملاّ

متصـدي قنـات كـوثر بـود كـه       اصـطلاح بـه ايحيي صـاحبكار  ملّ. است
مـال   اصـطلاح به همانجا يي كه يخدان كوثر هستهمانجا است قناتي

ي زمـان شـاه   او در اصـلاحات ارض ـ . ايشان بود و يك سهم مزار داشت
گفتـه   ندرا خواسته بود وا. بدهند اصطلاحبهكوثر را به زارع  خواستنديم

كـوثر را بـه اسـم تـو      ميخـواه يمرا بياور كه  اتشناسنامهكه بيا  ندبود
 نـد او را بعـد از اينكـه اصـرار كـرده بود    . خواهمينمگفته بود من . كنيم

 ميواهخ ـيمرا بياور  اتشناسنامه، كه برو ندو شلاق زده بود ندگرفته بود
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را خورده بـود و تسـليم نشـده بـود      هاشلاقاو . بنويسيم سند به اسم تو
كـوثر مـال حضـرت آقاسـت مـن هـم آنجـا         ،خواهمينمگفته بود من 

  . خواهمينم هستم،
ــا    ــن برخورده ــا از اي ــد ت ــد چن ــيش آم و حــالا كــه صــحبت پ

انگيـز   يي كه افراد مختلـف نشـان دادنـد كـه خـودش عبـرت      هاواكنش
  :گويم ميرا  است

كلـوت بودنـد چـون     آباد هم دو تا ده در پـس  آباد و حاجيمحمد
 سـه بندي سياسي و وزارت كشور از لحاظ منطقه،  گناباد را غير از تقسيم

. ي براكوه ييلاقاتي كـه بغـل كـوه هسـت    يكي منطقه نديگويممنطقه 
يكي هـم  . ي جلگه اينجايي كه صاف است از آنجا به پايينيكي منطقه

هســـت  طـــرف ، يـــك كلـــوتي هـــم ايـــنكلـــوت ي پـــسمنطقـــه
آنجاهـا ديگـر خيلـي خشـك و     . شوديمكلوت  ي پسمنطقه شطرف آن
چنـد تـايي را    هرجهـت  بـه . است، بِيمرغ هم مثـل اينكـه بـود    ترآب كم

  .اصلاحات ارضي گرفته بود
فرموده بودند ما ايـن كـار را    هاآنوقت عليشاه صالح حضرت البتّه

 ـآينم ـبنـابراين   مياندينمصحيح و شرعي  بـه محضـر يعنـي سـند      مي
مـا هـم    رمي ـگينمي اقساطي هم كه نوشتيد هاچك كنمينمامضاء  را

. روش ايشـان گفتـيم نـه    ي ايشان هم به همـان احتـرامِ  نگرفتيم، ورثه
فرستادند نامه نوشتندكه بياييد اصلاً جواب نداديم ولـي فرمودنـد زوري   
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در . بكنيـد  ديخواهيمكار يستيم، هرهم كه نداريم كه در مقابل دولت با

منظـور اينجـا را اصـلاحات    . است عواقع همان روش حضرت سجاد
 ،خواننديمم و صفر كه همه جا روضه ارضي كرده بودند بعد در ماه محرّ

ي دهـات اطـراف مواقـع    همـه هر سال  كردنديمخواني  آنجا كه روضه
از  هيچكسسال  آن. كردنديمو در عزاداري شركت  آمدنديمعزاداري 

يمـرغ بـوده، از آخونـدها    ساكنين آنجـا بِ اينها  دهات ديگر نيامده بود كه
چنين از مردم گله كردند كه چـرا  و هم آمدنديمكه  هاخوان ساير روضه

ي شـما  گفته بودند چايي شما حـرام اسـت حسـينيه   اينها  شما نيامديد؟
ده بودنـد خـدمت   بعد آماينها  .غصبي است بنابراين ما براي اين نيامديم

شـما  درست اسـت داسـتان اسـت،    اينها  ببخشيد( عليشاه صالح حضرت
به من چه، تـو  زندگي شخصي شما است، د ييممكن است در دلتان بگو

 عليشـاه  صالح براي اينكه روش حضرت ،ي زندگي كردي؟ ولي نهچطور
 ،و وضعيت بعضي مردم آن روزگاران را بدانيد خوب است گوش بدهيـد 

ايشـان گفتــه بودنـد چــون شــاه،    مـده بودنــد خــدمت آ) خسـته نشــويد 
اين ديگر شرعي اسـت   ميكرديمحضرت فرمودند تقسيم كنيد فكر اعلي

 ،ايشان حكم شـرعي را فرمودنـد  . و ما ديگر مالك شرعي اينجا هستيم
فرمودنـد حكـم    هرجهـت  بـه حالا اگر يـك مصـلحتي بـود،    ! نه :گفتند

كـار كنـيم؟    الا چـه مـا ح ـ  دن ـگفت. م و نـداديم يشرعيش ما راضي نبـود 
 ، گفتنـد كـه اجـازه بدهيـد مـا در     مسـتأجر بودنـد   قـبلاً آنها  يهايليخ
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 همانجـا  يي كه مستأجر بوديم و حالا سـند بـه اسـم ماسـت در    همانجا

مـن چيـزي   گفتنـد  قبـول كردنـد ولـي    ايشـان  . ميدهيمبمانيم، اجاره 
كوتـاهي اجـاره    مـدت تـا يـك   آنهـا   .براي اينكه سند نشود سمينوينم
ايـن هـم يـك    . خسـته شـدند ديگـر اجـاره هـم ندادنـد      بعـد   ادندديم

  .بودند گروهي
آباد بِيلُند، الان آثارش هست  آبادي بود، حسين يكي ديگر حسين

 ،است طرف گناباد، بايستيد، پليس راه اين دييآيمراه كه  وقتي اين پليس
بـاد  آ حسـين  ،دورتر چند تا درخت هسـت  خردهطرف روبرويش، يك  آن

شـايد  آنجا جاي آبادي نداشـت  . است جاي مستعدي براي آبادي. است
چند تا چاه هم بود كه خشـك هـم شـده بـود چـاه      . داشتيك درخت 

 عليشـاه  صالح چون حضرت. مال يك پدر و پسري بود هاچاهاين  .قنات
بـراي   كردنـد يمآباد  دنديرسيمي بود تا جايي كه امخروبههر جا قنات 

ي اعدهچون  شديمايجاد بشود، بيشتر از قيمتش خرجش اينكه آباداني 
ي هـا آدماينجا مال پدر و پسري بـود اهـل بيلنـد    . خوردنديماز آن نان 

مسلمان و خيلي مراقب و با احتياط، از ايـن جهـات از    اصطلاحبهخيلي 
. دانـد يم ـلحاظ ظواهر هيچ عيبي برشان نبود، قلب را هم كه فقط خدا 

هم ببخشيد بعضي از اين آقاياني كـه از مـا انتقـاد     دانديمهم خدا  البتّه
دوازده م بابا مـا  ييگومي هر چه. داننديمهم از خدا بالاتر، آنها  ،كننديم

اينهـا   اعتقـاد  نـد يگويم ـايـن را بـه ظـاهر     نـد يگويم ـامامي هسـتيم  
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 .هرجهـت  بـه  !داننـد يماعتقاد مرا از خود من بهتر . امامي نيست دوازده
، هـيچ جـا هـم غـذا     عليشـاه  صـالح  بودنـد خـدمت حضـرت    آمدهاينها 
بعـــد كـــه  .، يـــك روز ناهـــار اينجـــا بودنـــد رفتنـــدخوردنـــدينمـــ

اينهـا   ، من پرسيدم سر ظهر بود چراآمدند منزلبه  عليشاه صالح حضرت
نذر كرده كـه بيـرون    ،قسم خورده ايدش :رفتند؟ ناهار نخوردند؟ فرمودند

منظور بـه  . تعارف به او نكردم از منزل غذا نخورد، اين است كه من هم
تـا   چهـار آمده بودند خدمت ايشان كه اين . خيلي مقيد بود آداب شرعي

گفته بود آخر براي اينكه بخريـد  . ميخواهينم چاه را شما بخريد، گفتند
فرموده بودنـد مـن بـه يـك     . ديتوانيم ،ديكنيمآباد  كه آباد كنيد، شما
 خـرم يم ـنصـفش را   خـرم ينمرا  اشهمه اولاً كنميمشرط اين كار را 

شما  ديكنيمكار  آن بعد هم در. نصفش مال من ،نصفش مال خود شما
شريك باشـيم و  . كار از شما پول از من. دهميمكار بكنيد من پولش را 

يي كـه  هـا درختبه همين طريق قرارداد بستند و آب درآمد و الان اين 
 توانسـتند يم ـاز همان است، درخت و ملكي شد كـه اگـر ادامـه     هست

آن دو تـا مالـك   اينجا را هم به اصـرار  . شديمبدهند جاي آباد و خوبي 
  .قبول كردند بيلندي

بعد از فوت ايشان بود كه قبلاً هم گفتيم، اين را ما گفتـيم   البتّه
زمان آقاي رضاعليشاه بود ايشان فرموده بودنـد، قيمـت كردنـد همـان     

يـك   دانمينمدادند و حالا  يك مبلغي. خواستنديمقيمتي كه خودشان 
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اينكـه اينجـا را    عنـوان  بهخريد و فروش  عنوان بهي ما داديم نه انوشته

. ، يك چنـين چيـزي  ميدانيمو  ميشناسيمحقوقي كه دارند به رسميت 
چيزهاسـت بـراي اينكـه آن آسـايش      اينطوراز  نديگويماين بركت كه 

، ايـن قنـات را   حالا يك اصلاحات ارضي ديگـري . آورديمخيال بركت 
ارزشي اينها  ببينيد قيمتي ندارد ديتوانيم ديرويمكه با ماشين  همينطور

  . آب ي ندارد مثل يك چشمه
كه يـك سـفر    گفتنديمآباد جنگُل  جاي ديگر هم بود حسن يك

چيـزي نبـود    .آنجـا رفتـيم  بـه   عليشاه صالح من در خدمت خود حضرت
رفتنـد  مقدار زيـادي  ودشان ي بود خاكهنهبيابان بود هيچي نداشت چاه 

اينجا هم كوشيدند و يـك آب  . ديدند تا چاهش پياده رفتيم و چاهش را
شـاءاالله اينجـا هـم    كـه ان  كردنـد يممختصري درآمده بود داشتند كار 

... بزرگ بشود بعد از اصلاحات ارضي گفتند اينجا هم اصلاحات ارضـي 
ات نبود، افسادات بـود  اصلاح مينيبيمرا كه ما  هانمونهآخر در واقع اين 

ها را همانجا شديمآباد  كردندينمبراي اينكه جاهايي كه اگر اين كار را 
اسـماعيل   يكـي كـل  . دو نفر دادنـد را به  آنجا. گرفتند و همه خرابه ماند

حاجي شد يا نه؟ زمانيِ بيدختي، يكي هم يك ابـراهيم   دانمينم زماني،
 ،هـم ول كردنـد رفتنـد    آنها .نصف به آن ،نصف به اين دادند. نامي بود

بعـد  . دادندآنها  ي كه بهآنوقتپول نداشتند، قيمتي نداشت  ،خواستندينم
اسـماعيل   آمدند به منزل و گفتند كه كـل  عليشاه صالح يك روز حضرت



  منههشتادوجزوه /  44
تومـان پـول    32، سـند نوشـتند   آباد را به اسـم او  زماني كه نصف حسن
 بـه دسـتش   صورتحساب داده بود، آخر كارهـايي . محضر از من خواسته

گفتنـد پـول محضـر    . تومان پول محضـر  32صورتحساب داده بود  ،بود
فرمودنـد ملـك   . آبادي كه به اسم من كردند چيست؟ گفت همين حسن
ي؟ گفتـه  خواهيم، پول سندش را از من دادند مرا از من گرفتند به شما

بود من كه ملكي ندارم اينجا كه مال شما هست و از قديم بـوده و مـن   
به من چه؟ من چون نوكر شما بـودم بـر   . دارم مال شماست هم هر چه

، پـول محضـرش را هـم    را دادنـد  تومان 32. من اين پول تحميل شده
  ...دادند الان هم افتاده خرابه است كه من يكي دو بار گفتم

از  شـود يم ـات از طرفين، از همـه ديـده   اين حالات و خصوصي
لـك غصـبي و خريـدارش و    ي مكدام عبرتي بايد بگيريم از فروشندههر

 .اسـت  چطـور حالاتش و روش ايشان و برخوردشان با اين مسـأله كـه   
 ميكـرد ينم ـما هـيچ جـا جـز آنچـه ايشـان كـرده بودنـد كـاري          البتّه
در  همينطـور . ميكـرد يم ـهمان روشي كه ايشان داشـتند دنبـال    يعني

  .اينها بركت و
 شـود يم ـكارها ناشـي   اينطوربركتي از  بي و نديگويمبركت كه 

اسلام هـم  ) باهللالعياذ(ييم براي اينكه كسي كه يك عمر حالا اصلاً بگو
اتي، عادت كرده كه حـلال و حـرام را   مقررّهيچي، عادت كرده به يك 

رعايت كند بعد يك مرتبه بر خلاف آن روشي كه تا حالا داشته يا وادار 
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آن بشود يا وسوسه بشود به اينكه يك مالي كه حرام اسـت بگيـرد و از   

 به وجـود آن حالت تضادي، تناقضي جنگ دروني كه در او . استفاده كند
قدرت كارهاي دنيـايي را  حتّي  كنديماين جنگ، قدرتش را كم  ديآيم
  . ي استاينطور نديگويمبركتي كه  بي و

بركتي يعني چه؟ من اين ملك  بي آقا ديگويمكسي ظاهراً  البتّه
ي همـه هم دارم ولي عملاً ديـده شـده كـه     داشتم امسال آنقدرپارسال 

  .اينجاها، خيلي محصولش پايين افتاده بود
 ـآيم ـ اخلاقيات جامعه سر همين چيزها پايين هـر وقـت در   . دي

 هـا آنوقـت اينكـه فوتبـال   قبل مثل توپ فوتبال، گو ها مدتايران هم از 
 بـه  طرف مثل توپ فوتبال از اين ميزنيمنبوده ولي ما حالا چون حرف 

كه واقعاً  هابعضياين است كه مردم هم بدعادت شدند . شديم طرف آن
در دور  نديآيمي ديگر آنها، كشانندمي كنار مقيدند تا بتوانند خودشان را

و به هر يك از طرق چه اخلاقي چه غير اخلاقي كه منافعشان را تأمين 
اخلاقـي ميكروبـي    تيوضـع درست است كه اين  .شونديمل كند متوس

مثـل ايـن   اين سرايت  .كنديمست كه سرايت كند ولي عملاً سرايت ني
يـا لااقـل پهلـوي     كننـد يمرانندگي  هايليخچون حالا غالباً  ،است كه

هرهاي ، اينجا نـه در ش ـ هاراهدر چهار كننديمدست راننده نشستند نگاه 
، ديسـت يايم ـقرمز است  هاچراغ ديرسيمراه بزرگ مثلاً تهران، به چهار

 يكـي از ! كه آقا رد شو زننديم طول كشيد همه بوق بوق قدري كه يك
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جلو، بالاخره  روديمجلو، يك قدم  روديميك قدم  اولي مرتب آناينها 

كه گذشت  خرده، يك شوديمي هم رد دوميكي كه رد شد  شوديمرد 
ي هـا يمـار يبسـرايت  . كنـد يم، به اين طريق سرايت شونديمهمه رد 

  .به يك قانون به اين طريق است وجهتاخلاقي يعني عدم 
وقتي كه از طرف خود حكومـت زمـان شـاه گفتنـد اصـلاحات      

 ي همه. شوديمبه اين طريق اين عادت ! كار كردند ارضي، گرفتند و چه
و دولت بودجه فراواني داشـت  . كرد به طريق حلال شديماين كارها را 

درست كه خيلي  عنوان بهما  آنوقت هرجهت به. ديخريمبه قيمت واقعي 
اوقات اين تخلفات گناه جامعه است، گناه دولت است ولي مـا خودمـان   

و اگر ما خلاف شرعي انجام بـدهيم ولـو بعـد ايـن      مياجامعهعضو اين 
قـدري بـه    خلاف شرع به هر نحوي توسعه پيدا كند گناه آن هـم يـك  

ه جامع ـ ميخـواه يم ـكه  يآنطوراين است كه سعي كنيم . گردن ماست
شايد يكي از جهات انتظار كه بـراي غيبـت   . باشيم آنطورباشد خودمان 

همين است كه انسـان خـودش را    اشدهيفازمان غيبت امام،  نديگويم
بـه   كنـد يم ـخود همـين سـرايت   . تربيت كند طبق يك اخلاق صحيح

ميكروب خوبي هم  كنديمي ميكروب بدي سرايت قول بهوقتي . ديگران
  .كنديمحتماً سرايت 
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